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«ستاره  دار» نکنیدکارگران معترض را 
ایلنا: چه لزومــی دارد کارفرمایی که امروز 
می خواهد یک کارگر را به کار بگیرد، بداند که 
این کارگر یک زمانی، مثلا چهار سال پیش، از 
یک کارفرمای قانون گریز شکایت کرده است؟ 
ایــن چه مدل شــفافیت در روابط اســت؟ 
به گزارش ایلنا، سال هاســت که سیســتمِ 
ناعادلانه «بلک لیســت» در برخی از صنایع 
کلیدی از جملــه نفت و گاز برقرار اســت. 
شــرکت های پیمانکاری کــه در مناقصات 
برای پروژه های نفت و گاز شــرکت می کنند، 
لیست ســیاهی ترتیب داده اند و کارگری که 
در اعتراضات صنفی شــرکت  و حق خود و 
همکارانش را مطالبه کند، وارد این لیســت 
می شود. بلک لیست شــدن برای یک کارگر، 
هرچند هــم متخصص و کاربلد باشــد، به 
معنای بیکاری  است. هیچ شرکتی به کارگر 
معترض «کار» نمی دهد! کارگران پیمانکاری، 
فاقد تشکل مستقل، قرارداد موقت و نگرانِ 
آینده، از سر بیکاری و بی پولی با دلهره سراغ 
اعتراض صنفی می روند آن هم دقیقا زمانی 
که دیگر پیمانه سرریز شــود و به اصطلاح 
آب از ســر گذشته باشــد. بلک لیست، یک 
نظامِ حاکم در سایه است که دستاویز قانونی 
ندارد. حالا به نظر می رســد دســتورالعمل 
جدیــد وزارت کار که قرار اســت به صورت 
پایلوت در ســه استان کشــور اجرائی شود، 
به این ســاختارِ فراقانونی، شــکل و شمایل 
قانونی می بخشد. براساس این دستورالعمل 
که بر خلاف تمــام مقاوله نامه های بنیادین 
کار و بدون توجه به مطالبات کلیدی طبقه 
کارگر صادر شده، اطلاعات کارگران شاکی در 
اختیار کارفرمایان قرار می گیرد تا لابد بدانند 
کدام یک از تقاضاکنندگان کار حق طلب اند و 
زیر بار ظلم نمی روند و بتوانند همان ابتدای 
کار از درسرهای آتی جلوگیری کنند و کارگران 
معترض را از لیست استخدام کنار بگذارند! 
هرچند بعــد از صدور این دســتورالعمل و 
انتقادات زیاد  به آن، وزارت کار در اطلاعیه ای 
با عنوان «امکان سنجی راهکارهای شفافیت 
روابط کارگر و کارفرما» مدعی شــد: « وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر اجرای 
مقــررات کار به  منظــور تنظیــم روابط کار 
بر اساس احترام متقابل، همکاری و کاهش 
اختلاف تأکیــد دارد. از همیــن  رو به منظور 
بررســی راهکارهای متنــوع احقاق حقوق 
متقابــل کارگر و کارفرما اجــرای این «طرح 
امکان ســنجی» با لحاظ ابعــاد حقوقی و 
اجتماعی موضوع در ســه اســتان پیشنهاد 
شــده و درحال حاضر اقــدام اجرائی بر آن 
مترتب نیســت». اما «احســان ســهرابی»، 
فعــال کارگری، می گوید باید ســؤال کرد در 
این برهه زمانی که دستمزد یک چهارم خط 
فقر است و کارگران از کمترین میزان امنیت 
شغلی محروم اند، اساسا چه نیازی به چنین 
دستورالعمل هایی  است؟ قراردادن اطلاعات 
کارگران شاکی در اختیار کارفرما، شفاف سازی 
روابــط کارگر و کارفرما نیســت؛ از بین بردن 
محرمانگی و ســلب حــق دادخواهی کار 
اســت. چه لزومی دارد کارفرمایی که امروز 
می خواهد یک کارگــر را به کار بگیرد، بداند 
که این کارگــر یک زمانی، مثلا چهار ســال 
پیش، از یک کارفرمای قانون گریز شــکایت 
کرده اســت؟ این چــه مدل شــفافیت در 
روابط اســت؟ ســهرابی می گویــد: نتیجه 
قطعیِ این دستورالعمل، «ســتاره دار کردنِ 
کارگران» اســت. اصــول دادرســی، اختیارِ 
ســتاره دار کردن کارگران و برچســب زدن به 
آنها را نمی دهد. اینکه به کارفرمایان اطلاع 
بدهیــم که این کارگر با این مشــخصات، در 
فلان و بهمان شــرکت از کارفرما شــکایت 
کرده، اشــتغال فرد را به خطــر می اندازد، 
در عین حال، امنیت و ســلامت خانواده های 
کارگــری را نیز دچار مخاطــره می کند. این 
فعال کارگری اضافه می کند: براســاس این 
اطلاعات، کارفرما، کارگرِ جویای کار را فردی 
حاشیه دار و دردسرســاز می بیند و طبیعی  
اســت که تن بــه اســتخدامش نمی دهد. 
سهرابی با بیان اینکه فلسفه دادرسی، حل 
تضادهــا در فضایی امن و محرمانه اســت، 
ادامــه می دهــد: وزارت کار به جای بهبود 
فضای روابــط کار و پیگیری حقوق بنیادین 
کارگــران، قرار اســت گزک دســت کارفرما 
بدهد و فضا را برای مستندسازی علیه کارگر 
آماده کند. بلک لیست کردن کارگران، سلب 
حقوق قانونی آنهاســت و تعجب می کنم 
کــه چطــور وزارتخانه متولی حقــوق کار، 
دســت به ابلاغ چنین دســتورالعملی زده 
و نام آن را هم شفاف ســازی روابط کارگر و 
کارفرما گذاشــته!  این فعال کارگری معتقد 
است با چنین دستورالعمل هایی، کارگرانی 
که امنیت شــغلی ندارند و نمی توانند برای 
ایجــاد تشــکل های صنفی مســتقل اقدام 
کنند، بیشــتر از قبل در منگنه قرار می گیرند. 
او تأکید می کند  وزارت کار بهتر است به جای 
چنین اقداماتی به نام شــفافیت و در قالب 
مثلا امکان سنجی، به فکر دستمزد و امنیت 

شغلی کارگران باشد.

معیشت این روزها سخت تر شده است، شاید خیلی سخت تر. صفت و سخت 
با پســوند «تر» به این دلیل با قاطعیت و به  صورت یک گزاره درســت به کار 
می رود که اگر قرار باشد به رفاه عمومی در دهه پیش عدد N را نسبت بدهیم (یا دو 
دهه پیش عدد چند N را) بی هیچ شــک و تردیدی با هر سنجه ای که بسنجیم و هر 
آمار و هر مرکز آماری را ملاک قرار دهیم، بر این نظر به اشتراک می رسیم که آن عدد 
N امروز به هر عددی که تبدیل شده باشد؛ آن عدد کوچک تر شده است. اگر عدد رفاه 
را در دهه پیش ۱۰ در نظر بگیرید، بی هیچ تردید اگر رفاه امروز در جامعه ایرانی پنج 
یــا کمتر از آن نباشــد و ایــن دید را دیــدی از روی تعصب مخالفــان ارزیابی کنیم، 
خوش بین تریــن افراد هم عددی کمتر مانند هشــت باید به رفاه عمومی در جامعه 
ایرانی نسبت دهند. خلاصه این روده درازی از آن نظر است که برای رسیدن به فهم 
مشــترک از کاهش رفاه عمومی، هیچ مخالفتی وجود نداشته باشد. خلاصه اینکه 
تمــام منابع این موضوع را به مدد آمار نشــان داده اند که زندگــی در ایران از منظر 

اقتصادی سخت تر و چه بسا بسیار سخت تر از دو دهه پیش شده است.
اینکه آیا این موضوع اپیدمی اقتصادی اســت که دامــان اقتصاد تمام دنیا را گرفته 
و رهــا نمی کند، بحث دیگری اســت اما بی هیچ تردید، در میان اقشــار مختلف در 
حالت کلی، آنهایی که دارند خدمات ارائه می کنند، وضع نامناســب تری دارند و بین 
ارائه کنندگان خدمات، قشر کارگر که بخش اعظم آنها مشمول حداقل بگیری قانون 
کار هســتند، جزء کسانی هستند که روزگار معیشــتی آنها به سختی می گذرد. شاید 
به همین دلیل باشــد که این جامعه بیش از دیگران در تکاپوی آن هستند که اخبار 
مربوط به تعیین دســتمزد را پیگیری می کنند و از آن  سو برخی از فعالان صنفی این 
جامعه درصدد هســتند که با طرح موضوعات و معضلات در رسانه ها شرایطی را 
فراهــم کنند تا تصمیم نهایی در این زمینــه، منطقی تر و نزدیک به واقعیت صحنه 
گرفته شــود و شــاید از همین باب هم باشــد که وقتی رســانه ها را ورق می زنیم و 
می بینیم، برخی هم این رسالت نانوشته را برای خود قائل اند که به موضوعات اقشار 
پایین دست، بیشتر بپردازند. حالا در آن  سوی ماجرا فعالان کارگری مشکلات مختلفی 
را هر روز با رســانه ها طرح می کنند و از مصائب و مشــکلاتی می گویند که هرچند 
همه اقشــار جامعه حتــی متمولان در دهک بالایی را هــم دچار ترس از موقعیت 
کرده اســت، اما بیش از هر چیز به معیشــت جامعه کارگری آســیب می رساند. از 
این جمله اســت گفته هــای دبیر اجرائی خانه کارگر گلســتان که بــا درنظرگرفتن 
شرایط اقتصاد و فشار معیشــتی بر دوش خانواده های جامعه کارگری، گفته است: 
پایین بودن دســتمزد نیروی کار، معیشت آنها را دچار مشکل می کند. غلامرضا طالبا 
درباره وضعیت معیشــت کارگران پای رئیس جمهوری را به میان کشیده و معتقد 
است: امروز مظلوم ترین اقشار در جامعه، کارگران هستند و اگر رئیس جمهور محترم 
فکری اساســی درباره افزایش دستمزدها متناسب با نیازمندی های اساسی کارگران 
نکند، نمی توان دورنمای صنعت و تولید کشــور را روشــن متصور شد؛ چراکه تورم 
کمر کارگران را شکســته و فشــار ناشــی از این تورم آنها را از روی خانواده های شان 
شــرمنده کرده است. طالبا خطاب به نهادهای تصمیم گیر هم گفته است: از دولت 
و مجلس می خواهیم که به فکر معیشــت جامعه کارگری باشد و در این راستا باید 
گام های اساســی برداشته شود تا جامعه کارگری درباره تأمین نیاز های اساسی خود 
دچار استرس و نگرانی نباشد. دبیر خانه کارگر گلستان با تأکید بر اینکه تا پایان سال 
چیزی نمانده و باید دســتمزد جامعه کارگری برای سال آینده مشخص شود، گفت: 
۱۰ ماه از ســال می گذرد، قیمت ها بالا رفته و کارگران برای تأمین هزینه های زندگی 
خود مشــکل دارند، اما هنوز جلســات مزدی آغاز نشده است. او ادامه داد: افزایش 
دستمزد متناســب با نرخ تورم باعث می شود کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود 
و خانواده شــان را بهتر تأمین کنند و ســطح زندگی بهتری داشته باشند. با افزایش 
دستمزد مناســب، انگیزه کارگران برای انجام بهتر کارها افزایش پیدا می کند. طالبا 
تصریح کرد: دســتمزد کارگران باید افزایش پیدا کند و با افزایش دستمزدها، قدرت 
خرید کارگران و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد که می تواند به رشــد و 
توســعه اقتصادی کمک کند. او گفت: نیاز است که دستمزد کارگران دو بار در سال 
افزایش پیدا کند و چون تورم به  صورت ماهانه افزایش پیدا می کند، افزایش حقوق 
به  صورت تدریجی و پله ای می تواند به کاهش فشــار بر کارفرمایان و حفظ تعادل 
اقتصــادی کمک کند. او بیان کرد: دولت باید ســالانه ســبد کالا به جامعه کارگری 
اختصاص دهد و از قشــر ضعیف کارگری حمایت کند. دولت می تواند با مشاوره و 
همفکری اتحادیه های کارگری، نمایندگان کارفرمایان و... مشکلات را سریع شناسایی 
و برطرف کند. صرف نظر از اینکه او به عنوان یک عضو از جامعه کارگری برخی نظراتی 
را طرح کرده که حرف جامعه کارگری در تمام نقاط کشــور اســت، باید بر این امر هم 
تأکید داشــت که کارگران چند سالی اســت دارند داد می زنند که باید افزایش حقوق 
مطابق و متناسب با عدد تورم سالانه باشد؛ یعنی اگر تورم سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال 
۱۴۰۳ چیزی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است، دستمزد هم باید به همان نسبت 
افزایش پیدا کند، چون اگر این اتفاق نیفتد و مثلا افزایش حقوق کارگران، هر ســال ۱۰ 
درصد زیر عدد تورم، باشــد، در عرض چند سال عملا قدرت خرید کارگران به نصف و 
در درازمدت به کمتر از آن تقلیل پیدا خواهد کرد. این بحث دو  دوتای ریاضی است و 

حتی بررسی قدرت خرید کارگران در دهه گذشته با امروز می تواند این را نشان دهد.
یکی از دوســتان مثال می زد که زمان دانشــجویی مادرم یک  میلیــون تومان حقوق 
می گرفــت و ۶۰ هزار تومان آن را به من می داد؛ یعنی شــش درصد از حقوقش را به 
من می داد و من تمام هزینه های یــک ماهم را به خوبی با آن پول پرداخت می کردم، 
اما الان حقوق او ۱۸ میلیون تومان اســت که شــش درصدش می شود یک میلیون و 
۸۰ هزار تومان و اگر قرار باشــد امــروز این پول را به یک دانشــجو بدهی، همان روز 
اول را نمی توانــد دوام بیــاورد، چون یک کفش که بخرد، خیلــی گران تر از این مقدار 
است. آنچه این شهروند جمهوری اسلامی ایران که فی الحال وکیل دادگستری است، 
می گفت، تأیید نظر جامعه کارگری اســت که می گوید چون حقوق مان سال های سال 
است برخلاف قانون مطابق عدد تورم تعیین نشده و از آن عقب مانده است، معیشت 
کارگران نیز روزبه روز بدتر شــده و عملا آنها دارند فقیر و فقیرتر می شوند و این مطابق 
تعالیمی نیســت که برای کار ارزش قائل است. نمی شود هم تمایل به تولید داشت و 

هم کارگران فقیری به جامعه تحویل داد.

نیست؟چرا خصوصی سازی ایران به معنای انحصارگرایی 
آنچه قوانین بر آن تأکید دارند، حفظ و افزایش ســطح اشتغال در بنگاه های واگذار شده 
است. بسیاری از شرکت های واگذار شده توانسته اند با افزایش سرمایه گذاری 

و تولید، وضعیت مالی خود را بهبود ببخشند.
وضعیت شرکت های واگذار شده

بررسی ها نشان می دهد که بســیاری از شرکت های واگذار شده پس از 
انتقال به بخش خصوصی، وضعیت بهتری پیدا کرده اند. ارزیابی صورت های مالی این 
شــرکت ها قبل و بعد از واگذاری نشــان دهنده افزایش تولید، سرمایه گذاری و استخدام 

نیروی انسانی است.
مستندسازی نتایج مثبت

نتایج مثبت واگذاری ها می تواند با اســتفاده از داده های مالی قابل سنجش مستند 
شود. مقایســه ســود و درآمد شــرکت ها قبل و بعد از واگذاری با نرخ جاری می تواند 

روندهای مثبت را نشان دهد.
حالا پرسش اینجاست که آیا وقت آن نرسیده که به جای ترس و ناامیدی، به دنبال 

راهکارهای واقعی برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم؟

روزنه

گذرگذر

ادامـه از 
صفحه

۴

موضوع اشــتغال و البته تبعیض هایی کــه در آن وجود 
دارد، از جمله مواردی است که جامعه درباره آن حساسیت 
دارد. یک حساسیت در بین گروه های همکار است. صرف نظر 
از جنســیت و پارامترهایــی این چنیــن، مثــلا در یــک اداره، 
همــکاران بر این موضوع که فرد یا افــرادی بیش از دیگران 
از مواهــب عمومــی موجــود در محیط کار اســتفاده کنند، 
حساسیت دارند. احتمالا این اعتراض را در محیط های اداری 
دیده ایــد که مجموعه ای از همــکاران حتی درباره فلان فرد 
که به تازگی ارتقا پیدا کرده اســت، حســاس شــده و مدیران 
مجموعــه را به دلیل ارتقــای خارج از ضوابــط مندرج در 
شــیوه نامه ها و... مورد نقد قرار می دهند. این موضوع یعنی 
احســاس بی عدالتی که در ســطح جامعه نیز در حوزه های 
مختلــف وجــود دارد و مردم نســبت به وجــود آن موضع 
می گیرند، به همین دلیل طبیعی اســت زنان هم اگر احساس 
کنند با اینکه میزان تلاش و تأثیرشــان در روندهای اجتماعی 
بــا مردان تفاوتی نــدارد و آنها نیز کارهــا را به همان خوبیِ 
مردان انجام می دهند، احساس بی عدالتی و تبعیض می کنند 
و به آن واکنش نشــان می دهند. سلســله بحث هایی وجود 
دارد به نام «عدالت شــغلی» که دوازدهمیــن نوبت آن به 
«نابرابری شــغلی و تبعیض جنســیتی» اختصاص یافته بود 
و لیلا فلاحتی (اســتادیار پژوهشــکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی) و فاطمه عزیز خانی (اســتاد دانشگاه و کارشناس 
اقتصــادی) نظرات خود را در جمــع مدعوین مطرح کردند. 

خلاصه ای از نشست در ادامه آمده است:

اشتغال زنان ایران معیشتی است
آن طورکه مســئولان برگزاری این نشست  گفته اند، هدف 
از اختصاص دوازدهمین سلسله نشست های عدالت شغلی 
به موضوع تبعیض جنســیتی، ترویــج مطالبه گری در زمینه 
نابرابری شــغلی میان زنــان و مردان اســت. نابرابری هایی 
کــه خود را در زمینه تفاوت دســتمزدها، فرصت های نابرابر 
برای اســتخدام و ترفیع زنان و موقعیت هایی برای مدیریت 

تصمیم گیری در جامعه، نشان داده است.
فاطمه عزیزخانی، اســتاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، 
دربــاره این موضوع معتقد اســت: وقتی بحــث از نابرابری 
شــغلی و عدالت جنسی است؛ یعنی ما با چالشی در سطح 
تصمیم گیــری مواجهیم و بــه این وفاق نرســیده ایم که زن 
به عنوان نیروی کار و ۵۰ درصد شــهروندان این جامعه هم 
در رشــد اقتصادی ایران سهم دارد و هم در دیگر زمینه های 
اجتماعی، بنابراین آنچه در این زمینه در سطح جامعه وجود 

دارد، وفاق نیست؛ زیرا ما زنان را تقریبا نادیده گرفته ایم.
او افــزود: من در پژوهشــی کــه در همین زمینــه انجام 
دادم، دنبــال پاســخ به این ســؤال بودم که چرا مشــارکت 
زنان در اقتصاد باید مهم باشــد. به نظر می رســد پاســخ به 
این سؤال نباید سخت باشــد، زیرا تأثیری که زن می تواند در 
رشــد اقتصادی داشته باشــد، در میان مطالعات، اثبات شده 
است. مشارکت زنان می تواند رشد اقتصادی را افزایش و فقر 
خانواده را کاهش بدهد. زنان می توانند با حضور در جامعه 
ســرمایه اجتماعــی را تقویت کنند و در ارتقــای بهره وری و 
نوآوری حضور داشــته باشند. همچنین زنان به عنوان نیروی 
کار هر چه مشارکت شان بیشــتر باشد، تاب آوری اقتصادی را 
افزایش می دهند. به گفته او: من هر چه بیشــتر پژوهش ها را 
دنبال کردم و مطالعات را گســترش دادم، دیدم ثبات جهانی 
و ثبات سیاسی هم با مشــارکت زنان افزایش می یابد. این را 
می توانیم در ســطح کشــور خودمان و حوادثی که رخ داده 
هم ببینیم. به هر حال وقتی یک قشــر فعــال، نادیده گرفته 
شدند و احساس تبعیض کردند، مانند اکثریت گروه معترض 
زنــان در حوادث چنــد ســال گذشــته کهاعتراض های تند 
می کنند. ما اگر سهم مشارکت آنها را در اقتصاد بیشتر کنیم، 
طبیعتا می توانیم با این پدیده مقابله کنیم. ما در بســیاری از 
گزارش ها به این نتیجه رســیدیم کــه در بحث نرخ بی کاری، 
زنان و جوانان در مناطق مرزی کشــور بسیار آسیب پذیرند و 
آمار آنها چند برابر میانگین کشور است. ما به این واقعیت ها 
از طریــق مطالعات رســیده ایم و طبیعی اســت که اینها به 
مسئولان گوشزد هم شده است. این استاد دانشگاه افزود: اگر 
وضعیت اقتصاد دنیا را رصد کنید و تحولات اقلیمی و جنگ 
و... را که در منطقه و دنیا پیش آمده، ببینیم، ممکن است این 
تغییرات اثر خودش را روی اقتصاد بگذارد و تمام مطالعات 
به  ویژه مطالعات بانک جهانی نشــان می دهــد. در این میان، 
آســیب پذیری زنان بیشــتر از دیگر گروه ها است. این بحث را 
در شــوک کرونا دیده ایم. کرونا که آمد، بیشتر مشاغل زنان و 
جوانان آســیب پذیر بودند. در شــوک های آینده که در سطح 

دنیا پیش بینی می شــود (که خاورمیانه کانون این شوک های 
اقتصادی اســت) زنان هم به عنوان قشر آســیب پذیر بیشتر 
درگیر می شــوند و طبیعتــا این موضوع، هم بــر فقر اثرگذار 

است، هم بر مشارکت آنها در اقتصاد و رشد اقتصادی.
فاطمه عزیزخانی به موضوعــات مربوط به جامعه زنان 
در دنیــا پرداخت و گفت: اگر رویکرد دنیا را در نظر بگیرید، در 
همیــن منطقه خاورمیانه در چند ســال اخیر توفیق چندانی 
از نظر کاهش فقر و افزایش مشــارکت زنــان نمی بینیم. این 
دو پارامتر تقریبا ثابت مانده اســت. اما با توجه به رشدی که 
در مباحث آموزشی و مهارت آموزی داشته ایم، با اینکه سهم 
زنان از «جمعیت در سن کار» هم زمان با مردان افزایش یافته 
و از آن سو زنان دارند هم تحصیل می کنند، هم آموزش های 
حرفه ای می بینند، با این حال نرخ بی کاری آنها کاهش نیافته 
و همــواره نــرخ بی کاری زنان از مردان بیشــتر بوده اســت. 
اینها دلایلــی دارد؛ دلایلی که می توانیم بــه آنها بپردازیم و 
بگوییم چرا چنیــن اتفاقی می افتد و این قدر مشــارکت زنان 
دســتخوش تغییر است. او افزود: اگر شــاخصه ها در سطح 
دنیا برای برابری جنســیتی و شکاف جنســیتی را رصد کنیم، 
شاخص ایران پایین ترین رتبه را دارد. اگر شاخص ۲۰۲۴ را که 
منتشر شده اســت، ببینید، در بخش آموزش و بهداشت زنان 
و مردان جلو آمده اند. مثلا در زمینه بهداشــت و ســلامت و 
نرخ مرگ و میر زنان، شکاف چندانی با مردان ندارند. در حوزه 
قانونی در کل کشــورهای دنیا نیز تقریبا قانون های مدنی که 
بــرای زنان وجود دارد، نشــان می دهد در تمــام دنیا به زنان 
کم توجهی شــده اســت. در بُعد سیاســی نیز به هر حال در 
ســال های اخیر تحولاتی در منطقه و دنیا اتفاق افتاده است 
و زنان رشــد پیدا کرده اند، مثلا در پســت های سیاســی؛ یا در 
میــان نمایندگان مجلس حضور دارند امــا به  مراتب حضور 
زنان کمتر از مردان اســت. به  طور میانگین در ســطح جهان 
۲۴ یا ۲۵ درصد و در ایران ما (آمار دهه ۹۰) حدود ۱۶ درصد 
مدیران زن هســتند.  در ایران حدود سه درصد زنان شاغل ما 
مدیر هســتند که درصد بســیار کمی اســت. در رده نخبگان 
هــم ۴۳ درصد از محققان کشــور متخصصان زن هســتند و 
۲۴ درصد از زنان شــاغل، جزء رده متخصصان قرار دارند. در 
حــوزه کارفرمایی نیز حدود ۴٫۵ درصد کارفرمایان کشــور زن 
هستند و حدود ۱٫۱ درصد زنان شــاغل ما کارفرما هستند که 
این هم درصد بســیار کمی اســت. این استاد دانشگاه معتقد 
اســت: اگر آمار دنیا را رصد کنیــد، در میان کارفرمایان درصد 
کمی از زنان کارفرما به تأمین مالی دسترســی دارند. مطابق 
این آمار یک میلیارد نفر از زنان در ســطح دنیا به منابع مالی 
دسترســی ندارند و حدود ۲۱ درصد هــم زنان کمتر از مردان 
اینترنت اســتفاده می کنند. در ۷۷ درصد کشورهای دنیا زنان 
منع حضور در مشــاغل مردانه دارند. اینها طبیعتا یک ســری 
تبعیض ها را نشــان می دهد. از نظر شکاف های اشتغالی هم 
۴۵٫۶ درصد از زنان بالای ۱۵ ســال شاغل اند. این نسبت برای 
مردان ۶۹٫۲ درصد است یعنی شکافی در حدود ۲۳٫۶ درصد 
بین اشتغال زن و مرد وجود دارد. از نظر درآمدی هم به ازای 
هر یک  دلاری که مردان دریافتی دارند زنان ۷۳ سنت دریافت 
می کنند. عزیزخانی گفت: وقتی ما بحث از شــکاف جنسیتی 
می کنیــم، مربوط به این نیســت که ایــن زن دیپلم دارد و آن 
مرد فوق لیســانس. بلکه ما زمانی از تبعیض جنسیتی حرف 
می زنیــم که هــر دو زن و مرد، از نظر آمــوزش و تحصیلات 
در یک رده هســتند اما در همان شــرایط یکی بیشــتر رشــد 
می کند و یکی کمتر. به گفته این اســتاد دانشــگاه، زنانی که 
در کشــور ما شاغل اند، درست اســت در حالت کلی، پابه پای 
مردان آموزش می بینند اما نمی توانند متناســب با تحصیلات 
خودشــان شغل پیدا کنند. اگر آمار اشتغال زنان را رصد کنید، 
می بینیــد حدود ۵۷ درصد از زنان ما در کســب وکارهای یک 
تا چهار نفر شــاغل اند. این یعنی ســهم بالای اشــتغال زنان 
(حدود ۶۳ درصد) اشتغال غیررسمی است؛ یعنی در مشاغل 
آسیب پذیر هستند و در تحولاتی که اتفاق می افتد زنان بیشتر 
آســیب می بینند. مطابق مطالعات ما زنان بیشتر در مشاغلی 
کار می کنند که مشــاغلی شــکننده هســتند و اگر شوکی به 
اقتصاد وارد شــود، این مشاغل زودتر از گردونه اقتصاد خارج 
می شــوند. او افــزود: مــا در مطالعات مختلــف دریافته ایم 

به محض اینکه درآمد ســرانه در کشــور کاهش پیدا می کند، 
مشــارکت زنان بالا می رود و وقتی به حدی از درآمد ســرانه 
رسیدیم دوباره مشارکت نزول می کند. این یعنی انگیزه اصلی 
بانوان ما از کارکردن فقط رفع مشکل معیشت خانواده است 
به عبارتی رویکرد توســعه ای که ما می خواهیم از مشارکت 
زنان در اقتصاد داشــته باشــیم، هنوز شکل نگرفته است. اگر 
زنان شاغل هستند، می توانند در مسیر توسعه اقتصادی کشور 
قرار بگیرند ولی دلایل زیادی است که نشان می دهد هنوز این 
رویکــرد در اقتصاد ما جا نیفتاده اســت. زنان اگر کار می کنند 
غالــب آنها با رویکرد معیشــت و تأمین نیازهــای اقتصادی 
است و به محض اینکه خانواده به سطحی از درآمد می رسد 
که هزینه های زندگی پوشــش داده می شــود، مشارکت اینها 
پایین می آید و انگیزه ای بــرای زنان وجود ندارد که بخواهند 
اشتغال خودشــان را حفظ کنند. اینها رویکردهایی است که 
نیــاز به تقویت دارد که هم دولت و هم سیاســت گذاران باید 
با رویکرد توســعه ای به اشتغال زنان نگاه کنند. اما متأسفانه 
این نگاه مغفول مانده است. متأسفانه نوع سیاست گذاری در 
حوزه اشتغال زنان صرفا حمایتی بوده است و مثلا فقط زنان 
سرپرست خانوار را دربر می گیرد و از دیگران غفلت کرده ایم.

اشتغال زنان
لیــلا فلاحتی (اســتادیار پژوهشــکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعــی) نیز به عنوان ارائه دهنــده بخش دیگری از این 
نشست گفت: به نظر من چهار حوزه مهم در عرصه توسعه، 
نسبت خیلی جدی و نزدیکی با زنان دارد. آموزش، بهداشت، 
مشــارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی. این دو بعد آموزش 
و ســلامت، دو بعد بنیادین هستند و تقریبا موضوع ثابت بین 
همه دولت ها، فارغ از توسعه یافتگی یا درحال توسعه بودن 

است که سرمایه گذاری جدی در این زمینه داشته اند.
او گفت: گزارش ســال ۲۰۲۴ شکاف جنسیتی که هر سال 
توســط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود، نشان می دهد 
در زمینه آموزش و بهداشت به یک آمار ۹۶درصدی در سطح 
جهان رســیدیم و پیش بینی می شود اگر بحرانی مانند کووید 
اتفاق نیفتاده بود، در هر دو حوزه آموزش و سلامت ظرف ۱۰ 
تا ۱۲ سال آینده، شکاف جنسیتی در این حوزه از میان می رفت. 
فلاحتــی افزود: وقتی ایــن را می گوییم یعنــی ۹۵ درصد از 
زنان در حوزه ســلامت و آموزش به دستاوردهای ملموسی 
رســیده اند اما دو تا حوزه ای که دســتاوردهای ملموسی در 
آن اتفاق نیفتاده و برخلاف حوزه آموزش دســتاورد نداشتیم، 
حوزه مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. بین این دو 
حوزه به طرز عجیب وغریبی توازن نامتعادل است. به  عبارتی  
دیگر دستاوردها در حوزه اقتصاد در مقایسه با سیاست خیلی 
ملموس تر اســت طوری که ۶۰ درصد از شکاف جنسیتی در 
حوزه اقتصــاد از میان  رفته و یک شــکاف ۴۰درصدی وجود 
دارد امــا در حوزه سیاســی فقط ۲۲٫۵ درصــد از بین رفته و 
شکاف جنسیتی در سیاســت بسیار جدی تر است اما به دلیل 
اینکه در حوزه سیاست امکان یک سری دستکاری ها یا اجرای 
سیاســت های مبتنی بــر کاهش تبعیض مثل ســهمیه بندی 
مجلس و انتصاب وزرای زن وجود دارد، ســرعت تحولات در 
سیاست زیاد خواهد بود. اما در ســاختار اقتصاد سخت ترین 
مقاومت در برابری جنسیتی وجود دارد. ما اگر چهار حوزه پایه 
را در نظر بگیریم، ســخت ترین دستاوردها در حوزه اقتصاد در 
سطح جهان خواهد بود که عوامل مختلف دارد. از زمانی که 
انقلاب صنعتی اتفاق افتاده است و ما با اقتصاد مدرن طرف 
هســتیم، یکی از ویژگی هایش، خروج زنــان از بازار کار بوده 
است. در این تغییر اقتصاد، تغییر شکل این طور بوده که زنان 
در خانه کار پشــتیبانی را انجام می دهنــد و این مردان بودند 
که به عنوان مهندسان و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران این 
حوزه را پیش می بردند. بنابراین این تبعیض یک پدیده جهانی 
اســت که نابرابری جنســیتی در حوزه اقتصاد وجود دارد اما 
به هرحال اگر نگاهی به مناطق مختلف جهان داشــته باشیم 
برخی از مناطق ســهم نابرابرتری در این تبعیض دارند و این 
نگاه تشــدید شده  اســت مانند منطقه جنوب و غرب آسیا که 
ما جزء آنها هســتیم و این تبعیض مقداری بیشتر است. با این 
حال در همین موضوع هم کشــور ما وضع شــدیدتری دارد. 
به  عبارت  دیگر از ۱۴۶ کشــور دنیا طبق آخرین گزارش، ما در 
رتبه ۴۳ هستیم یعنی سه کشــور آخر دنیا با بیشترین شکاف 
جنســیتی و در حوزه اقتصاد و سیاســت. بر اساس داده های 
ســال ۱۴۰۱ که ســهم زنان در اقتصاد را ۱۳ درصدی حساب 
کرده اســت، از نظر مشارکت زنان در بازار کار از ۱۴۶ کشور در 
رتبه ۱۴۶ هســتیم و به  عبارتی  دیگر یکی از نابرابرترین فضاها 

را در مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار داریم.

نگاه

گزارش

از شغل معیشتی تا  تبعیض جنسیتی

۶۳ درصد زنان ایران اشتغال شکننده دارند
از نظر مشارکت زنان در بازار کار، بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۶ هستیم

زهره قلیچی

کارگران فقیر؛ تناقض کار و بی کاری

حمیدرضا عظیمی


